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Abstract 
Abdullah Ibn Khidāsh Al-Mahrī (Al-Basrī) was one of the compiler narrators whose 

narrations have been reflected in Al-Kāfī, Tahzīb Al-Ahkām and other hadith 

collections. He was accused of exaggeration by Najāshī, while was authenticated by 

Sheikh Kashī. In addition, he was among hadith masters of Safwān Ibn Yahyā, being 

consequently subject to common authenticity. Evaluating Ibn Khidāsh’s position 

among the narrators accused of exaggeration in Najāshī’s Rijāl, this study carefully 

examined the rijālī scholars’ statements about him and analyzed the sanads and texts 

of his narrations. It concluded that Ibn Khidāsh belongs to those narrators directly 

accused of exaggeration by Najāshī. In contrast, in terms of Ibn Khidāsh’s narrations, 

there is no sentence of exaggeration. So it may conclude that his narrations, if we 

accept his exaggeration, were not been well selected and refined. In addition, 

considering the existence of jurisprudential narrations from him, which is against 

allowance (ibāhi), as well as some of his doctrinal narrations that are in opposition to 

the beliefs of exaggerators, it may cast doubt on his accusation of exaggeration. 

Finally, his narrations also have confirmations, i.e. the presence of Ibn Khidāsh in the 

sanad of these narrations does not cause rejecting such narrations. 
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 چکیده 

عبدالله بن خِداش المهَري )البصررريی ی ی از راویان صرراحل ت لی   

روایی  بوده كه روایات او در ال افی، تهذیل الأح ام و سرایر ووام   
اسرت  این راوي از سروي نشاشری متهم به  لو يردیده، انع اس یافته

درحالی كه از سرروي شرریخ كشرری توهیو شررده و هممنین از مشررایخ 
حدیثی صرررنوان بن یحیی بوده و از این وهت نیز مشرررمول توهیقات  

خداش بین راویان  ضرمن ارزیابی وایگاه ابن   وی تحق   ن یاعام اسرت  در 
در   برره  رلرو  اقروال  مرترهرم  دقریرو  برررسررری  سرریرو  از  نرشرراشررری،  روررال 

شرناسران درباره او و واكاوي اسرناد و منرمون روایاته، به این  روال
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خرداش وز  راویرانی اسرررت كره  یرابیم كره او ا ابن نتیشره دسرررت می
مسرتقیماا از سروي نشاشری، متهم به  لو شرده، هانیاا با تتب  و بررسری به  

  بر  لو، سررر نی كره دال  خرداشعمر  آمرده در روایرات مووود از ابن 
توان ينت كه روایات او، به فرض صرحت  باشرد، مشراهده نشرد و می

اند  بعلاوه با تووه  يزینه و پا یه شرده  یخوببهانتسرا  او به  لو،  

يري اسرررت، و نیز  به ووود روایات فقهی از او كه نقطر  مقراب  اباحی
باشررد، برخی روایات اعتقادي وي كه در م النت با عقاید  لات می

هایی، تردید نمود  هالثاا، روایات  توان در نسربت  لو به وي از ونبهمی
خرداش در سرررنرد این  براشرررد، لرذا ووود ابن نیز می  یداتیر مؤاو داراي  

  شودنمیروایات، باعث كنار يذاشتن این روایات  

 های كلیدی:واژه 

   بن خِداش المهَري ، علم روال،  لو، توهیقات عام  عبدالله

 مقدمه 

هایی كه در كتل روال شریعه، از او سر ن به میان آمده و درباره او آرا   ی ی از شر صریت

متعارضررری اراگه يردیده » بو محمد عبدالله بن محمد بن خالد« معروه به»عبدالله بن خِداش  

 گریدحلی و   علامه  ی دلالمهَري« اسررت  وي از سرروي نشاشرری متهم به  لو شررده و به همین  

اند  اما در كنار این تنررعی ، وي   در برابر روایات او را اختیار كردهشررناسرران، توق  روال

یحیی )از هقات هلاههی بوده و مشررمول توهیقات عام اسررت   بن وز  مشررایخ حدیثی صررنوان

اسرت  سی  محمد بن مسرعود عیاشری وي را توهیو كرده  بعلاوه شریخ كشری از قول اسرتادش

ی، تراكنون دربراره این راوي و احرادیرث  بررسررری بره عمر  آمرده در كترل و تحقیقرات رورال
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دار بررسری  اسرت، به همین منوور تحقیو حاضرر عهدهبرواي مانده از او پژوهشری انشام نشرده

 توان مطرح كرد  يردیده كه در مورد وي می  هاییپرسه و   سؤا تدقیو  

م تل  درباره   يهادياهیو ددر این مقاله تلاش شرده كه با بررسری دقیو اقوال روالیان  

ذی  پاسخ داده    سؤا ت»عبدالله بن خداش المهري« و واكاوي اسناد و منمون روایاته، به 

 شود:

بنردي كرد،  توان دسرررترهيري را میبا تووه به این ره در روال نشراشررری، متهمران به  الی .1

 اش« در كدام دسته قرار دارد؟»عبدالله بن خد

روایات منقول از »عبدالله بن خِداش المهَري «، تا چه حد منع س كنندۀ عقاید  لوآمیز  .2

 وي است؟

 ات اذ نمود؟   توانمیدر قبال روایات منقول از »عبدالله بن خداش المهري«، چه موضعی   .3

پی دارد،  زم اسرت با تووه به این ه تناوت در مبانی روال، تناوت در عمل رد را در 

مبانی و معیارهاي نقد در هر پژوهه روالی مشرر ص يردد  خصرروصرراا كه در بحث  لو،  

مثال كسررانی كه مبناي خبر واحد دارند، تا حد    عنوانبهاند   عالمان مواضرر  متناوتی داشررته

كره مبنراي اسمینران    انرد  كسرررانیام ران بره نورات نشراشررری دربراره متهمران بره  لو وفرادار مرانرده

يونه موارد  كرده و در دوره معاصرر هم برخی مث   محمد سرند در این  ت م ن اند در آداشرته

»اسمینان«   نوعیبهاند  اما مبانی و معیارهاي نقد در این مقاله،  در رف  اتهام  لو كوشیده كاملاا

و ارزشرررمندترین    ترین مهمكه آرا  نشاشررری را از    حالیدرعین اسرررت و بر همین اسررراس،  

قرار داده و برا یرن نگراه    مردنوردانیم، ترا حرد ام ران قراگن دیگر را نیز  اي رورالی میهر داوري

كنیم  روشرری كه سرریره قدما هم بوده و محتاسانه، با روایات این دسررته از افراد برخورد می

كند  لذا در این مقاله، علاوه بر تووه به آرا  روالیان، منرمون و شریخ سوسری آن را بیان می

يردد و حتی در صرورت صرحت انتسرا  راوي به  لو،  یث راوي نیز بررسری میمحتواي احاد

شرررود  بل ره رد یرا تر ییرد احرادیرث راوي، برا روی ردي  همره احرادیرث او كنرار يرذاشرررتره نمی

 روایی این احادیث است  مؤیداتمحتاسانه مستلزم بررسی محتوایی و 
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 روش تحقیق

اي انشام  نحوه يردآوري داده از نوع توصرینی و بر اسراس مناب  كتاب انه  برحسرلاین تحقیو  

كاربرد آن وصر    ترین مهماسرت  روش تحقیو در این پژوهه، تحلی  محتواسرت كه  شرده

ی   132، صش1385هاي پیام اسررت )سرررمد،  هاي ین متن و هممنین اسررتنباج ونبهویژيی

و دیگري    هاپیامبررسررری مواد و   این روش تحقیو داراي دو مرحله اسررراسررری اسرررت  ی ی

در این تحقیو عبارتند: از آرا  روالیان درباره شر صریت راوي   هاپیامپردازش نتایج حاصرله   

يیرد   يیري قرار میمورد بحث و اسرناد و منرمون روایات راوي كه مورد پردازش و نتیشه

انشام شررده    ايهپژوهه وامعه مورد مطالعه در این پژوهه، كتل روالی، حدیثی و سررایر 

در حوزه مربوج به موضرروع تحقیو اسررت  وامعه نمونه بر وامعه مورد مطالعه منطبو بوده و 

 يیرند كلیه اسناد و مدارک مووود قاب  دسترس، مورداستناده قرار می

 

 طرح مسئله

» لو« در لغت به معناي زیادت و بلند شرردن، تشاوز كردن از حد و اندازه و خارش شرردن از  

  382، ص3ش  ،ق1399  ابن اهیر،  132، ص14، شق1415زه و اعتردال )ابن منوور،  حرد، انردا

ی و در اصررطلاح شرررع به معناي افراج در اعتقادات دینی  613، صق1332را ل اصررنهانی،  

، رد پاي » لو« در 2  چنان ه در برخی از آیات قرآن كریم نیز اشراره شرده1ی77:اسرت )ماگده

يري  در همه ادیان ابراهیمی مشررراهده كرد  لذا پدیده  لو و  الیتوان  اعتقادات دینی را می

 
هلاي آن گروه کلا دود ای  اخ ایخ گاراه  بگو: اي اهل  کتلا ، در دیخ دود بلا نلاحو نلو ن نیلد و اخ اه دواه .1

 راه راست دور افتادند نروید.شدند و بسیاري را گاراه کردند و اخ 

 النََّصارى الْاَسیحُ ابْخُ اللََّا«.وَ قالتَِ الیَْهُودُ عُزَیْرٌ ابْخُ اللََّاِ وَ قالتَِ  : »سوره توبا 30آیا  و سوره مائده 77آیا  . مانند  2
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آسریبی ودي و ویرانگر، پی ره و ووهر آیین    عنوانبههایی اسرت كه از دیرباز پدیده  ازومله

 ی 47، صش1384است )دیاري بیديلی، كردهالهی را تهدید به نابودي و یا انحراه می

هاي اسرلامی نیز از این پدیده نامیمون فرقههممون پیروان سرایر ادیان الهی، مذاهل و 

ها و ذكر  « به معرفی برخی از این فرقهالمل  والنح مصرون نماندند  چنان ه شرهرسرتانی در »

  سور بهی  البته  306ررررر  204، ص1، شش1364اسرت )شرهرسرتانی،  آرا  و عقایدشران پرداخته

  بیت اه مبر اكرم )صی یا  هایی است كه در حو پیاخاص،  لات نامی فرايیر براي همه فرقه

انرد )سررربحرانی،  علی )عی  لو كرده و بره ایشررران مقرام الوهیرت داده  امیرالمؤمنین   ویژهبره)عی  

 ی 417، صش1393

م تلنی به ووود آمده  دوسرت داشرتن زیاد، وه  و   هايانگیزهپدیدۀ  لو به د ی  و 

پرسرتی برخی پیروان و يري و شرهوتهاي  الی، اباحیسرران فرقه  سلبیواهناآياهی مردم،  

)عی   بیتاه امویان و عباسرریان و كوتاهی آنها در بزريداشررت    هايسرر تگیريفشررارها و 

  سرررامراگی،  288و   271، ص25، شق1403ها اسرررت )مشلسررری،  این د ی  و انگیزه  ازومله

  216، صش1398  نصرراللهی،  45، صش1388  صرنررررري فروشرررررانی، 15، صش1392

  ی112، ص1388، نبیان، 124، صش1389مسعودي، 

ناينته نماند كه اعتقادات  لوآمیز داراي مراتبی اسرت و عقایدي نویر علم  یل مطلو 

كنرایرت معرفرت یرا محبرت امرام از انشرام ت رالی   ی، 278، صش1388داشرررتن امرام )معراره،  

شررود  اما میی و     نیز وز  اعتقادات  لوآمیز محسررو  67، صش1362  بهبودي،(شرررعی  

 پردازيدروغكه برخی از  الیان براي اهبات عقاید خود، به    كردمیمش   اصلی زمانی بروز  

لذا موضرروع وع  حدیث    ی126-125، صش1389و وع  حدیث رو آوردند )مسررعودي، 

ضررمن توسررغ  الیان و نیز انحرافات عقیدتی و اخلاقی این فرقه، سرربل شررد معصررومین )عی 

مشری ف ري و اخلاقی، به معرفی و شرناسراندن سرردمداران و پیروان این    تبیین بطلان این خغّ

يروه به سرایر اقشرار بدردازند و اقدامات عملی ازومله سرد، ت نیر و ننرین رهبران این تن ر  
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، ش1395را نیز در دسرررتور كرار قرار دهنرد )پیروزفر،    هراآنو صررردور فرمران قتر  برخی از  

 ی 69ص، ش1398  رستگار مقدم، 77ص

كه در اینشا  زم اسرت به آن اشراره شرود این اسرت كه  لوآمیز پنداشرتن    اين تهالبته  

كه    پنداشررتندمیین اعتقاد، در مراتبی اختلافی بود  لذا برخی از علما  اعتقادي را  لوآمیز 

،  ق 1411  مامقانی،  77، ص1ش، ش1374دیگران معتقد به  لوآمیز بودن آن نبودند)حاگري، 

ی  از همین وهرت، بسررریراري از روالیران متر خر به مشرد اتهرام  لو به ین راوي،  397، ص2ش

در برخورد با روایات    ن یبنابرادانند   آن را قدح راوي ندانسرته و نیازمند بررسری و تحقیو می

راویران متهم بره  لو نیز سریو هوا ، تحقیو و بررسررری كرافی دربراره آن روایرات و سررردس  

 باشد یا سرح آنها میدر خصوص قبول    يیريتصمیم

 

 جايگاه »عبدالله بن خِداش« در میان متهمان به غلو رجال نجاشی .1

كه ينته شرد موضروع  لو در حوزه روال مح  اختلاه اسرت  لذا براي بررسری    سورهمان

خِداش در  خِداش از سروي نشاشری، مناسرل اسرت كه وایگاه ابن بهتر نسربت اتهام  لو به ابن 

هاي دقیو به عم  آمده در  میان متهمان به  لو در روال نشاشررری تبیین يردد  برابر بررسررری

راوي كه در فاصرله قرن دوم تا پنشم    1269خود، از بین    این تحقیو، نشاشری در كتا  روال

و آنها را به سرق   را به داشرررتن عقاید  لوآمیز معرفی كرده  1مورد  33،  اندزیسرررتهمیهشري  

 است  م تل  معرفی و سدس تنعی  یا حتی رف  اتهام كرده

 
محادتاه   « کا توسل جریان شلناسله نلو و نالیان در رجال نجاشلهلاخم با ذکر اسلت کا در ماالا اي با عنوان ». 1

بایسللت »محاد بخ مورد عنوان گردیده. با ایخ تاداد مه 32دیاري بیدگله انجام شللده، تاداد راویان متهب با نلو 

گوید:»ضلای  فه الحدیث، فاسلد الابهو وقی  فیا يشلیالله اع يعلب جاهور« را نیز اضلافا کرد. نجاشله درباره او مه

ا (. ب 337صش، 1365 ،هنجاشلدداوند با بزرگه آنها آگاهتر اسلت« )بها مخ عظاها: درباره او چیزها گفتا شلده کا 

گوید: »يدبرنا  ، با نظر مه رسلد مراد اخ فسلاد مبهو او، نلو باشلد، آنجا کا مهقرینا سلنخ شلیط سوسله در مورد او

نشان  (.بررسه کاربرد فساد مبهو  223، صق1417بروایاتا وکتبا کلها الا ما کان فیها مخ نلو يو تنلی « )سوسله،  
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ه  لو در این خصرروص، تنررعی  )یا در برخی موارد توهیو و رف  اتهامی راویان متهم ب

 به سه دسته ذی  تقسیم كرد:  توانمیتوسغ نشاشی را  

از راویان كه نشاشری از سروي دیگران، آنها را متهم به   ايدسرته نفر(:  18دستته اول  

   1 لو كرده

راویانی هسرتند كه نشاشری مسرتقیماا آنها را به  لو متهم كرده  نفر(:  13دستته دو   

 :شوندمییم  است  این دسته نیز خود به دو يروه تقس

ننر از راویانی كه علاوه بر اتهام  لو، از سوي نشاشی به كذا  بودن نیز متهم    3  (الف

   2اندشده

 
مه دهد کا ایخ تابیر براي مباهو نیر امامه مانند اه  سلنت، فححیا، واقفیا و ... با کار نرفتا، ههور در نلو دارد 

 (.375-374)حسینه شیراخي، ص

 ایخ دستا دود با سا گروه تاسیب مه شوند:  .1

راویانه کا علاوه بر اتهام نلو اخ سللوي دیگران، با کبا  بودن نیز متهب شللده اند. با عنوان منال نجاشلله  الف:

ش، 1365  ،هنجاشدرباره سه  بخ خیاد گزارش کرده: »کان يحاد بخ محاد بخ عیسى یشهد علیا بالغلو وال ب « )

 محاد بخ موسه بخ عیسه. (. ایخ افراد عبارتند اخ: سه  بخ خیاد، سلیاان بخ عبداع و 185ص

راویانه کا باد اخ گزارش اتهام نلو آنها اخ سللوي دیگران، نجاشلله اخ آنها رفه اتهام کرده یا آنها را تومیو مه  ب:

نااید. ایخ راویان سللا نفر هسللتند. نجاشلله در مورد حسللیخ بخ یزید مه گوید: »وقال قوم مخ الااییخ ينا نلا فه 

(. درباره عبدالرحاخ بخ حجاج 38صش، 1365 ،هنجاشللل)آدر عاره واع يعلب وما ريینلا لا روای  تدل على هبا«  

( و درباره محاد بخ بحر مه گوید: 237صش، 1365 ،هنجاشلمه گوید: »ورمى بال یسلانی  ... وکان ما  ما  مبتا« )

 ، هنجاشلل»قال باض يصللحابنا ينا کان فه مبهبا ارتفاو وحدینا قریو مخ السلللام  ولا يدري مخ يیخ قی  ذل « )

  (.384صش، 1365

اند. با عنوان منال نجاشله درباره ابراهیب بخ یزید مه گوید: راویانه کا اخ سلوي دیگران فا  با نلو متهب شلده  ج:

(. ایخ راویان عبارتند اخ: ابراهیب بخ یزید، حسلیخ بخ عبیداع،  24ص، ق1365نجاشله، »یاال ين فه مبهبا ارتفاعا« )

عله الراخي، دیبري بخ عله، ربیه بخ خکریا، عبدالرحاخ   حسلخ بخ درخاد، احاد بخ حسلیخ بخ سلاید، احاد بخ

 بخ ابه حااد، عله بخ حسان، عله بخ عباس الجراذینه، محاد بخ اورما، محاد بخ اسلب.

ش، 1365  ،هنجاشللنجاشلله درباره عبداع بخ الااسللب الح للرمه مه گوید: »الااروا بالباس ، کبا ، نال« ) .2

 حاد بخ عله بخ ابراهیب و محاد بخ عبداع بخ مهران نیز محرح شده است.(. شبیا هایخ تابیر درباره م226ص
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انرد كره  ننر از راویرانی كره از سررروي نشراشررری فقغ بره  رالی بودن متهم شرررده  10  (ب

  1باشدخداش وز  این يروه میابن 

آنها را وز  دو دسرته قب     تواننمیدسرته سروم راویانی هسرتند كه   نفر(:  2دستته ستو   

محسررو  كرد  یعنی نشاشرری مسررتقیماا یا از سره دیگران آنها را متهم به  لو ن رده، بل ه  

را اسلاق    توان نسررربرت بره آنهرا، عنوان  رالیكنرد كره میآنهرا را بره سریو دیگري معرفی می

   2كرد

خِداش وز  يروه دوم از دسرته دوم راویان متهم به  لو فوق، ابن   بنديدسرتهبر اسراس  

باشرد  یعنی وز  راویانی اسرت كه مسرتقیماا از سروي نشاشری، فقغ متهم به  لو شرده، نه  می

برخی روالیان معاصررر، مانند كايمی و مامقانی وم  بین   رسرردمیكذ  در روایت  به نور 

بررا   مری  اعرترمررادقررابرر  رلرو  روایرتره  در  را  راوي  در خصررروص  پررذیر برودن  رنررد  چرنررانرمرره 

و شررریخ او را »متهم    خواندمیعلی الحدیث«    كلثوم« كه كشررری او را »ماموناابن علیبن »احمد

 يویند:  می  ازومله،  كندمیبالغلو« معرفی 

صرررحت حدیث منافاتی با فسررراد مذهل ندارد و مدار قبول روایت، »
صرحت حدیث اسرت  نه فسراد مذهل  لذا مورد اسمینان بودن احمد 

ن علی بن كلثوم در حردیرث، ضررررر اتهرام بره  لو در مورد او را دف  ب

 ی  9ص، 7، شق1431)مامقانی،    « كندمی

 
راوي عبارتند اخ: عبداع بخ عبدالرحاخ، عبداع بخ قاسلللب الحارمه، عبداع بخ دداش الاهري، عله بخ   10ایخ   .1

مف ل     احاد ال وفه، محاد بخ حسلیخ بخ شلاون، نصلر بخ صلباح، محاد بخ حسلیخ بخ سلاید، محاد بخ جاهور،

 بخ عار الجافه، موسه بخ جافر کایبانه.

حارث مه گوید: »کوفه، ناز يصللحابنا فیا وکان مخ يصللحا  الاف لل  بخ عار« نجاشلله در مورد يحادبخ .2

(. هاانحور کا گفتا شلد مف ل  بخ عار الجافه جزلله راویان دسلتا دوم بوده کا مستایاا   99ص ش، 1365  ،هنجاشل)

گوید: »ضلای  جدا و يلغلاة کنیر مهمتهب شلده اسلت. هاينیخ نجاشله درباره داودبخاخ سلوي نجاشله با ناله بودن  

 (.156صش، 1365  ،هنجاشتروي عنا« )
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پردازي نیست )دیاري بیديلی، دیاري نیز معتقد است  لو همواره ملازم كذ  و دروغ

 ی 59، ص ش1384

 

 شخصیت شناسی عبدالله بن خِداش .2

در »مهَره« كه قبیلر     ، بوخِداش عبردالله بن خداش المهَري بومحمرد عبردالله بن محمرد بن خالد  

ی بره دنیرا آمرد  لرذا او را بره 468  ،  ش1380در بصرررره اسرررت )ابن داوود،    ايمحلرهاز سی  یرا  

 از راویانی اسررت كه در كتل روال شرریعه، از او شررناسررندمیعبدالله بن خداش البصررري نیز 

ی و شرریخ  50 ،  ق1419م كايم )عی )برقی،  حا  اماوي را از اصرر  یو برقسرر ن به میان آمده  

 ،  ق 1415ی و امام وواد )عی )سوسی،  سوسی وي را از اصحا  امام صادق )عی، امام كايم )ع

اسررت  درباره تاریخ تولد یا وفات او مطلبی عنوان نشررده، اما با ی دانسررته379و   340و   231

هشريی   220شرهادت:    تووه نق  شریخ سوسری كه وي را از اصرحا  امام وواد )عی )تاریخ

ی  210یحیی )متوفی  معرفی كرده و نیز برا تووره بره تراریخ وفرات شررررايرد او، صرررنوان بن  

 بوده است   هاسالنزدین به همین    احتما ای، تاریخ وفات وي نیز 198 ، ش1365)نشاشی،  

در مورد آهار، ت لینرات و مرتبره علمی عبردالله بن خداش اسلاعات خاصررری در دسرررت 

 يوید: این ه نشاشی او را صاحل كتا  معرفی كرده و مینیست  وز  

له كتاب أخبرناه ابن شااااااااااا ان محن أبن بن قان بن نا أا   ن  ا أ   »
 ی   229، صش1365« )نشاشی،  أا   ن  ا سلاة بن الخطاب مح ه بكتابه

انَ بننِ  سرَلَمَ َ بننِ الن َطاا ِ، صرَننوَكه    شرودمیهممنین با بررسری اسرناد روایات او مشر ص  

و از امام صادق )عی، امام كايم   اندپرداختهاز او به نق  روایت    یحَنیىَ و حسن بن علیّ الوشّا  

الِ ِ بننِ  )عی،  ، علی بن إسررماعی ، محمد بن عبدۀ النیسررابوري، النهَینثمَِ بننِ  الن َثنعَمِیِّ  عبداللهصررَ

 نیز روایت نق  كرده است  حَننصٍ و ونان بن سدیر
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 آراء رجالیان درباره عبدالله بن خداش. 2-1

به سره دسرته توهیقات متقدمان، تنرعینات متقدمان    توانمیآرا  روالیان درباره ابن خداش را  

كرد    بنديتقسریمكه توسرغ روالیون مت خر و معاصرر درباره وي انشام شرده،   هاییتحلی و 

 :شودمیدر ادامه به هر ین از این موارد پرداخته  

 

 توثیقات. 2-1-1

توهیقات انشام شرده درباره عبدالله بن خداش المهري را در قالل دو يروه توهیقات خاص و 

 اراگه داد:  توانمیتوهیقات عام 

 

 الف: توثیقات خاص

اولین روالی متقدمی كه درباره عبدالله بن خِداش المهَري نور روالی داده است، شیخ كشی  

كه به نق  از اسررتاد خود )محمد بن مسررعود عیاشرریی وي را  « اسررت  اختیار معرفه الروالدر »

بن قان بن خالن أب: خِناش  محبناللهقان بن مساااااال:  أا مح أب: قان  يوید: »توهیو كرده و می
ري، و م مري،مح قلااة رلب اااااااااااااا،محو م  :   ااة  محباانالله

ی   447ص  ،ش1382« )سوسررری،  بن خااناش اه

  محمد بن مسرعود عیاشری  يرددمیعلوم اهمیت این توهیو با مشر ص شردن وایگاه عیاشری م

«    ةو صاااانمينو مح  من محه:ن  له الطا  ة : »يویدمیكسری اسرت كه شریخ نشاشری درباره او 

« ماسااا ابخبا و ب اار رل،مامهو مطلا محلهياو شریخ سوسری او را »  ی350، صش1365نشاشری،  )

مت صرصران در دانه روال اسرت كه در    ازومله  او ی212، صق1417)سوسری،    خواندمی

  سوسری،  350صش،  1365نشاشری،  « داشرته اسرت )الناقلین   معرفاین زمینه كتابی با عنوان »

 ی  212، صق1417

كشررری روایرت دیگري را هم  بره نقر  از خود ابن خرداش در التزام دینی او يزارش  

 :  كندمی
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أر    أا  قان بن مسااااااال: و م ن ب م:سااااااال بن السااااااا  و أا مح  ل »
خناش م : مح ما صاااااامي   مها أ و مب  خل  به   م و مب شااااا،ب   
 اماء أ و مب امت اانو مبك،ك  لساام م:م ا الة أ و مب  خل  محل  

 ی  446، صش1382« )سوسی، ما  أ و مب  خل  محل  أاض أ 

البته این روایت بر ضررربغ یا قاب  اعتماد بودن ابن خِداش د لتی ندارد و تنها بر برخی  

ضررع  سررندي )به دلی  ضررع    حالدرعین اوتماعی او د لت دارد    احیانااالتزامات دینی و 

  هريونه )ابن خداشی مان  از   نن ذيی روایت و نق  آن از سروي خود فرد 1یوسر  بن سر ت

 اهبات مدح است  استناده از آن وهت  

 

 ب: توثیقات عا 

توهیقات عام، توهیو مشررایخ هقات هلاهه )محمد بن ابی عمیر، صررنوان   ترین معروهی ی از  

  البتره این قاعده مورد ان رار برخی  2بن یحیی و احمرد بن محمرد بن ابی نصرررر بزنطیی اسرررت

اند قاعده را پذیرفتهدانشرمندان مانند آیت الله خوگی قرار يرفته ولی مشرهور دانشرمندان این  

«،دامنره و دایره توهیقراتی را  مشرررایخ الثقراتی  عرفانیران در كترا  »55، صش1391  ) لامعلی،

 : داندمیشود، به شرح زیر كه از این قاعده برداشت می

  222ننر، مشرایخ صرنوان بن یحیی    415مشرایخ ابن ابی عمیر شرام   »

ننر  ی ی از مشرایخ صرنوان بن یحیی،    119بزنطی شرام    خیمشراننر و 

 
قال ابخ الغ لائري: »یوسل  بخ السلنت: بصلري، ضلای ، مرتفه الاول، اسلتنناه الاایون مخ نوادر الح ا « ... . 1

 (179، ص21، جق1392)دویه، فالظاهر ين الرج  ضای ، فلا یاتاد على روایاتا  

مسلتند ادعاي تومیو مشلایط مااث ملاما، عبارث شلیط سوسله در »الادة فه الاصلول الفاا« اسلت کا مه گوید:  . 2

»ويذا کان يحد الراوییخ مسللندا والادر مرسلللا، نظر فه حال الارسلل ، فان کان ماخ یالب انا لا یرسلل  الا عخ ما   

دبره، ولاج  ذل  سوث الحائف  بیخ ما یرویا محاد بخ يبى عایر وصفوان بخ موموق با فلا ترجح لنبر نیره على  

یحیى، ويحاد بخ محاد ابخ يبى نصر ونیرهب مخ النااث البیخ عرفوا بأنهب لا یروون ولا یرسلون الا عاخ یومو با 

 (.154وبیخ ما اسنده نیرهب، ولبل  عالوا باراسیلهب يذا انفردوا عخ روای  نیرهب« )سوسه، بیتا، ص
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«  باشردمیاسرت كه از این وهت داراي توهیو عام   1عبدالله بن خداش

  ی55ش، ص1391 لامعلی،  )

 

 تضعیفات. 2-1-2
تنها شرر صرریتی از متقدمان كه به تنررعی  عبدالله بن خداش پرداخته، نشاشرری اسررت كه  

ي،  ضااااااااااااالهل هناو م ع مل به ا ك ا : »يویدمی
ر
« )نشاشررری،  محبنالله بن خناش أب: خنِاش اه

خداش در بین روالیان متهم به  لو در روال  ی  قبلاا با بررسررری وایگاه ابن 228، صش1365

  یعنی  باشردمی  دسرته دوم راویان متهم به  لو در این كتا   نشاشری مشر ص شرد كه وي وز

وز  راویانی اسررت كه مسررتقیماا از سرروي نشاشرری، متهم به  لو شررده  از سرروي دیگر، نوع  

كنرد كره وي بره دلیر  داشرررتن اسلاعرات موهقی از  نشراشررری مرا را بره آن رهنمود می  ايهرارنور

اسرررت  لذا با تووه به مقدم بودن  متهم كردهبه  لو  او راخداش،   لوآمیز بودن اعتقادات ابن 

قول و نور نشراشررری بر دیگران در مقرام معرارضررره،  اقر  در  لوآمیز بودن برخی اعتقرادات  

ماند  سی بررسی انشام شده در مناب  روالی اه  سنت، روالیان  خداش تردیدي باقی نمیابن 

 اند خداش ورح و تعدیلی انشام ندادهعامه نسبت به ابن 

 

 رجالیان متأخر و معاصر  هایتحلیل. 2-1-3

با تووه به تعارض آرا  روالیان متقدم و در قبال آن، روی رد روال شرناسران مت خر و معاصرر 

 به دو دسته ذی  تقسیم نمود:  توانمینسبت به عبدالله بن خداش را  

 

 
، با  میراث الولد،  7ال افه، ج): عبارتند اخ  روایاث نا  شللده توسلل  صللفوان بخ یحیه اخ عبداع بخ دداش .1

، با  اتصلللال الوصلللی  مخ لدن آدم و و ين  1؛ کاال الدیخ و تاام الناا ، ج274، ص9؛ تهبیو الأح ام، ج86ص

 .(211ام ، صالأرض لا تنلو مخ حج  ع عز و ج  على دلاا يلى یوم الای
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 الف: توقف در برابر روايات عبدالله بن خداش

وانل احتیاج را در پیه يرفته و ر ي نشاشری را حم    بیشرتر روال شرناسران مت خر و معاصرر

بر ضرررع  ابن خرداش در منقو ت روایی دانسرررتره و در برابر روایرات او توق  را اختیرار  

« )علامره حلی، مابأ،ب مح اان  الت:أل مهاااا م،ممااه: »يویردمی  علامره حلی دربراره او  انردكرده

ی  ابن داوود از او را در قسررم هانی كتا  خود، یعنی رواتی كه ضررعی  و 199، صق1417

ی  آیت الله خویی بعد از  295، صش1380)ابن داود، بردمیاند، نام  یر معتبر شررناخته شررده

« م:ثاأاة ال،هام ت كتبا : »يویردمیتحلیر  آرا  رورالیران، دربراره او ح م بره عردم وهراقرت داده و  

 ی 191، ص11، شق1392)خوگی،  

 

 ب: پذيرش روايات عبدالله بن خداش

اند، اما آن را موول  در مقاب  دسرته اول، برخی ر ي نشاشری درباره  الی بودن او را پذیرفته

و لرذا بره روایرات ابن خرداش بره چشرررم قبول  انرد  نردانسرررترهتنرررعی  راوي در نقر  روایرت  

  «لی تحصری  مسراگ  الشرریع تنصری  وسراگ  الشریع  إاند  شریخ حر عاملی در خاتمه »نگریسرته

 :يویدمی  بارهدراین 

  ن م الكشااا  ك: ه ه محن قان بن مسااال:  محن محبنالله بن قان بن خالن» 
الظا ، أن كضاااااااااالهل    م  ك:أل الللامة بلن ن ليم م  مضاااااااااال ه ال  اشاااااااااا 

ال  اشااااااااا  له رمحتبا  مساااااااااا  مل به ملا م اع الت: ه و  نه أا  ضااااااااالهل  
ا ك اااااااا    مااااااال باااااااه  ع  أمحلمهاااااااناو  عرراملی،  مالله  )حر  ،  30، شق1414« 

 ی 409ص
كرده و حتی در   ت ییداز روال شرناسران معاصرر، آیت الله سربحانی نیز همین دیدياه را  

 يوید: الی بودن ابن خداش نیز تردید كرده و می

ان ال  اشااااااااا  مان ضااااااااال ه لكن كضاااااااااله ه ب ،م ة أ:له مع مل به ا ك ا   » 
لهس ب ااااااااااااااانمين مالظاا ، كااا مح،ما  ان   هام امحت اا ه هناه لاا  ب بناه 
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ال  اشاا  كان متر ،ابا ربن الاضااا ،  ع كضاالهل ال،ام  ع بلا ا  هان  
 هم ك:نه  اميابا لبلا ما متراءى م ه الالّ:و  ساااااااااااج مح هنمح ال  اشااااااااااا   

محلهاااااااه ابمحتااااااااا   متااااااام  لااااااا  ب  كن  الاضااااااااااااااااااااا ، و  ابن     «   مزمهلاااااااه 

 ی 257،صش1393)سبحانی،
ه اشررراره شرررد،  لو نیز به ماننرد همرانگونه كه پیه از این به این دیديااز نور ایشررران، 

  توان میيونه انحراه عقیدتی مث  وق  و عامی بودن و     با توهیو قاب  وم  است و لذا هر

 الی هقه و  الی كذا  داشررت  سبو این دیدياه در تعبیر » ال كذا «، كذا  بودن قیدي  

  این درحالی اسرت كه بررسری  كندمیر كذا  تن ین  احترازي اسرت كه آن را از  الی  ی 

  متقدمان بین »  لو« و دیگر انحرافات ف ري  كندمین  ت ییددیدياه متقدمان چنین تحلیلی را 

  در  اندندذیرفته  سوركلیبهو لذا روایات  الیان را در زمان انحراه    اندشردهتمایز ودي قاگ   

مه اختلافات ف ري، به شرررج توهیو راوي و صررورتی كه احادیث راویان اه  سررنت را با ه

 ی  149، ص1، شق1417)سوسی،   اندكردهنداشتن معارض قبول  

مشرابه این عمل رد را    توانمی،  اند ردهايرچه روالیان علت این تن ین را مشر ص ن

در بین روالیان اه  سررنت در خصرروص راویانی كه مبتلا به بدعت كنرآمیز هسررتند، شرراهد  

ورالیران كنرار يرذاشرررتن روایرات صررراحبران عقرایرد انحرافی را تنهرا در مواردي  بود  برخی از ر

ورایز براشرررد  این قول در    اشعقیردهكره در مرذهرل راوي دروغ ينتن براي دفراع از    داننردمی

مشر ص از »خطابیه« نام برده شرده كه    سوربهاصر  به شرافعی منتسرل شرده اسرت  در این میان  

 ی  384-383، ص1، شق1417)سیوسی،    اندداشتهچنین دیدياهی  
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با تووه به مواوهه اسرتثنایی و شردید اگمه )عی با  لات كه با هیگ يروه مذهبی دیگري 

 رسد میبه نور  2در كتل روایی    دست بردنو نیز با تووه به شهرت آنها در   1صورت نگرفته

اد نبودند  با از نور روالیان شرریعه هم  لات  در اصرر  عقیده، مبتلا به دروغ بوده و قاب  اعتم

د به اعتبار »نادرسررت بودن« عقاید آنها باشررد و در  توانمیاین همه، »كذا « خواندن  الیان 

بر همان  لو باشرد  در    ت كید، در نهایت قید »كذا  بودن« نوعی  رسردمیاین صرورت به نور  

این صرررورت، اير انحراه عقیدتی را ذو مراتل بدانیم، افرادي كه با این وصررر  اضرررافی  

  تر شراخصبه لحاظ عقیدتی از انحراه بیشرتري برخوردارند و در این زمینه    اندشردهخوانده  

 3 انديرفتهقرار    ت كیدكه برخی راویان ضعی  با قید »ودا« مورد    سورهمانهستند   

 

 ارزيابی محتوی و مضمون روايات عبدالله بن خداش .3

، ارزیابی روایات آنها از اهمیت زیادي  اندشرردهدر بررسرری راویانی كه به هر علتی تنررعی   

برخوردار اسرت  این شریوه ارزیابی در دوره معاصرر مورد تووه ودي برخی از روال پژوهان 

از دو وهت م تل  بدان  پردازندمیقرار يرفته اسرت  كسرانی كه به بررسری روایات راویان 

 :  كنندمیاستناد  

  روالیان  انددادهشریوه روالیان متقدم را نصرل العین خود قرار   ايعده  رويکرد اول:

  ت م  و با   اندپرداختهبه بررسری اتهامات راویان   بعنراامتقدم به مانند نشاشری و ابن  نراگري  

)براي   انددانسرته لو مبرا   ازوملهدر روایات آنها، برخی از این راویان را از این نوع اتهامات  

 
براي مواردي اخ ایخ اقداماث بسللیار سللنت گیرانا، ن : صللفري فرشللان، کتا  نالیان: کاوشلله در جریانها و   .1

برآیندها؛ البتا ناه توان تامیر عوام  اجتااعه در ایخ مواجها ها را نادیده گرفت. با ایخ هاا تفاوث بردورد با ایخ  

 مباهو انحرافه است.    گروه ها کاملا متاایز اخ دیگر ماتادان با

اشلاره با روایت یون  در دصلوص دس در کتو روایه؛ البتا ایخ روایت اخ جهاته مورد ناد قرار گرفتا اسلت   .2

(  باخدوانه گزارش دسَّ و تحری  نالیان در ارتو کارکرد فرهنگه نهاد امامت )ن : حسلینه شلیراخي، عزیز وکیله،  

 ست چنان ا صدوق با آن اشاره دارد.تلاه با قبول شده ا 4ن با ایخ هاا، ایخ گزارش اخ نظر محدمان قر

 مورد اخ تابیر »ضای  جدا« استفاده کرده اند. 27نجاشه و ابخ ن ائري در  .3



نفیسی و  « / ...عبدالله بن خداش بررسی روايات و آراء رجالیان دربارۀمقاله علمی ـ پژوهشی: »            234

 رضايی 

 

در     41-40ص ق،1412 ،ابن  نرراگري ر ک:  در خصرروص احمد بن الحسررین  ر ک: نمونه

در خصروص الحسرین     94-93صق،  1412  ،ابن  نراگري  ر ک:  بن اورمهخصروص محمد 

 ی  38ص ش، 1365  ،نشاشی ر ک: بن یزید

را از این اتهام مبرا سرازد    هاآنتا    كوشردمیسرند با بررسری روایات راویان متهم به  لو 

را برخراسرررتره از اختلاه در افو ف ري راویران و ورارحران بردانرد  او برا این    هرااتهرامو این نوع  

را نویر سریاري و     كه به انحراه عقیدتی شرهرت دارند از این اتهام    هاییشر صریتشریوه  

ی  آسریل این شریوه آن اسرت كه شررایغ روالیان  339-232، صق1432)سرند،    سرازدمیبرا م

راویان ی سرران    هاينگاشررتهبه لحاظ در اختیار داشررتن   5و  4معاصررر با شرررایغ روالیان قرن 

راویان دسرترسری داشرتند و   هاينگاشرتهنیسرت  متقدمان تا حد زیادي به مناب  دسرت اول و 

به روایات آنها داشرته باشرند  این در حالی اسرت كه آهار این راویان   سرتند نگاهی وام توانمی

از   ايشرردهبه دسررت ما نرسرریده اسررت و تنها روایات يزینه   عموماامتهم به  لو یا انحراه، 

كه روایات    كنندمیحدیثی بازتا  یافته اسررت  چنانمه سوسرری اشرراره    هايكتا ایشرران در  

،  ق 1417غ اسرت براي آنها روایت شرده اسرت )سوسری،  سریاري را كه پیراسرته از  لو و ت لی 

 ی 66ص

در این روی رد به واي آن كه از بررسی روایات   رويکرد دو  به روايات راويان:

كره در روش پیشرررین پیگیري    سورهمرانراویران، وهراقرت یرا عردم وهراقرت راوي احراز يردد )

در نهایت، نه وهاقت راوي،  و   شرودمی  ت كیدی، بر ارزیابی روایات مووود این راویان  شردمی

  مسرررتند این روی رد توضررریحات شررریخ سوسررری در  شرررودمیبل ه اعتبار روایات او احراز  

م تل  اسرررت  او علاوه بر قبول روایرات    هراييروهخصررروص مواوهره متقردمران برا روایرات  

كه    ییهاآنافراد متهم به  لو در دوره اسرتقامتشران، درباره پذیرش احادیث راویان ضرعی  و 

و  داندمی مؤیدتهم هسرتند، شریوه عالمان شریعه را پذیرش این روایات در صرورت داشرتن  م

 :نویسدمی
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ال :  مهاا ك،ممه اهتيا:ن ماهضاااااااال :ن مان كان   اد ما ملضاااااااان  مامتيم  »
 ی 151، صق1417« )سوسی، اللام به ممن  محل  صيتيا مهج

حسرینی شریرازي با اسرتناد به سر نان روالیان متقدم در مورد انواع راویانی كه  تنرعی   

كه این شرریوه مواوهه متقدمان با همه كسررانی بوده اسررت كه به هر   دهدمی، نشرران  اندشررده

مطابو    ی387-378، صش1397 لو تنرعی  شرده بودند )حسرینی شریرازي،    ازوملهدلیلی  

و در صررورت نق  منررمون    شررودمید به لحاظ تنرد بررسرری  این دیدياه، روایات این افرا

  این روی رد مبتلا به  شرودمیمشرابه از سروي راویان موهو و عدم تنرد، اعتبار روایت احراز  

و در حد ارزیابی   انشامدنمیآسررریل روش قب  نیسرررت و نتایج آن به اعتبار سرررنشی راوي  

دانسرررتره    اعتبراربین دسرررتره از راویران    سبو این ارزیرابی، متنردات ایمرانردمیروایرت محردود  

 ی 387ص، ش1397حسینی شیرازي،  )  شودمی

  پردازیممیدر این ب ه مرا نیز برا روی رد دوم بره بررسررری روایرات عبردالله بن خرداش  

كره    حرالیدرعین ح رایرت دارنرد     هراآنروایرات انردک او در منراب  حردیثی از يزینشررری بودن  

كتابی با موضوعات متنوع باشد  با تووه به    رسدمیموضوعات ان نیز پراكنده است و به نور  

یا با   واسرطهبیسبقه عبدالله بن خِداش كه از اصرحا   امام كايم )عی اسرت و روایات او كه  

احتمال داد كه    توانمیواسررطه كم از امامان )عی م تل  )چهارم تا هشررتمی روایت شررده، 

 باشد   1در واق  از نوع »اص « كتا  او 

ال افی، تهذیل الأح ام، كمال الدین   :  ماننرد  هاییكترا در   عبردالله بن خداش  روایات
  اسررت  و     انع اس یافته  و تمام النعم ، المحاسررن برقی، إختیار معرف  الروال، اهبات الوصرری 

روایرتی مورد    7روایرتی و  یرفقهی )  3در دو ب ه اح رام فقهی )  توانمیروایراتی او را  

 هستند   ترمهميیري  بررسی و ارزیابی قرار داد كه البته روایات ب ه دوم براي نتیشه

 
  اله تصلانی  الشلیاا«   البریاا»جا کا عنوان اصل  براي آن با کار نرفتا اسلت و شلیط آقابزره تهرانه نیز در . اخ ان1

آن را در شاار لیست بی  اخ صد اصله کا نام مه برند، نیاورده اند. با ایخ    (167-135، ص 2جق، 1408تهرانه،  )

 هاا اگر تابیر چهارصد گانا را براي اصول بپبیریب، قاعدتا مواردي اخ آن اصول شناسایه نشده اند.
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 روايات فقهی عبدالله بن خداش .3-1

 خلاصه این روایات به شرح ذی  است:

ا روایتی در با  »(الف عبدالله بن خداش كه آن روایات را كلینی    « ازنار:راِ  ر عِ ال،َّضاااااااااااار

تهرذیرل  ی يزارش كرده اسرررت  شررریخ سوسررری آن را در  446، ص5، شش1367)كلینی،  
و مسرعودي روایت دیگري    كندمیی از كلینی نق   312، ص7، شش1364)سوسری،    الأح ام

ی نق   222، صش1384)مسرعودي،   1اهبات الوصریهرا در موضروع رضراع از همو مرسرلاا در 

 ه است كرد

ی و شرریخ  86، ص7، شش1367« كه كلینی )كلینی،  مراث ا مب روایتی  در با  » (ب

  اندكردهی به ین سریو آن را روایات 274، ص9، شش1364سوسی )سوسی،  

« كه شریخ كلینی آن را به نق  از عبدالله بن خداش   کم مسااك،اوروایتی در با  » (ج

 يزارش كرده:   چنین   ال افیدر  

سايم بن زيا  محن محل  بن ملبن محن اسسان بن محل  محن أ  خناش محن  »
 محبناللهمحل  بن إ امحهم محن قان بن محبنمح ال هسااااااااب:   أا مح أل مح     

محلهه السااالام ال نن من ال بهل مال نن من الخا، سااا:اء: م ا مح نلم سااا:اءو  
 ی  86، ص7، شش1367« )كلینی، أل مح ماسن مهياا س:اء: م ا مح س:اء

هاي پیروي از عقاید  لوآمیز،رهایی از ت لی ،  كه ينته شررد ی ی از انگیزه  سورهمان

 فرماید: یز در این رابطه میيري است  چنان ه امام صادق )عی نپرستی و اباحیشهوت

 
ا صلدق  هرچند کا م لاون ایخ روایت فاهه اسلت، اما سلائ ، ایخ سلوالاث را اخ سلا امام ماصلوم )و( ارسلیده ت1

گفتار ائاا )و( بر او روشلخ و امام بادي براي وي مشلنش شلود. با هایخ دلی  ایخ روایت را مسلاودي در کتا  

 امباث الاوصیا آورده است.
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و مرلار مارْ نِ   محرلر  » ِّْ هرامِ مر ارسْر لارمح مر ارل َّكرامح مر ارل اااااااِّ ارلْارالِر أرنِ اِمحتْرا ر كار،دْر ارل اااااااَّ
   ، كار،دِْ محرا ركِهِو مر محرلر  ارل،ُّه :ِ  إِلَر طرامحرةِ ارللََِّّ )محر َّ مر هرمَّ( أربرناباو مر إِنَّ ارلْا  رّ ِ

 ی  650، صق1414« )سوسی، محر،رفر محراِمر مر أرطرا ر  إِ را

تن ر  لو، ریشرررره    ازوملرهيري در ووام  مرذهبی از عوامر  متعردد،  در واق  ابراحی

كه هر وا تن ر  لو پا نهاده،    شرررودمی  با مطالعه م تصرررر تاریخ این تن ر روشرررن  يیردمی

يري بدون  لو زمینه يهور  اسرررت  به عبارت دیگر اباحیيري نیز به دنبراله ر  دادهاباحی

هرایی از  رالیران برا اح رام  ينرت كره فرقره  توانمیی  لرذا  216، ص  ش1398نردارد )نصرررراللهی،  

خصروصراا روایت وارده از  -فقهی میانه خوبی ندارند  بر این اسراس و با تووه به روایات فوق

د  توانیماین امر نقط  مقاب  اباحیگري اسررت و این موضرروع   -ابن خداش در با  مسرر رات

كنایت معرفت یا محبت امام از انشام  هایی مانند اعتقاد به در اصر  نسربت  لو به وي از ونبه

خداش  ، تردید ایشاد كند  خاصره آن ه در بحث نبیذ اختلاه نور بوده و ابن ت الی  شررعی

 كند ، یعنی ی ی بودن ح م نبیذ با خمر را يزارش میترس تدر واق  ح م  

 

 روايات غیرفقهی عبدالله بن خداش .3-2

يیرد  مانند عقیده به الوهیت پیامبر و  لررررو سی  وسریعی از اعتقادات يونايون را دربر می

امامان، شرركت ایشران در اداره هسرتی و اعطاي روزي، حلول خداوند در ذات اگمه، تناسرخ،  

ان بره وعر  حردیرث روي  پیرامبر بودن امرامران و     كره براي اهبرات این عقرایرد، برخی از  رالیر 

ی  لذا ووود این نوع از اعتقادات در احادیث راویان  125، صش1389)مسرررعودي، آوردند 

اي بر كرذا  بودن آنهرا براشرررد بره همین منوور در این ب ه بره توانرد نشرررانرهمتهم بره  لو، می

ل ه  شود كه نه تنها در حوزه امامت ببررسی روایات  یر فقهی عبدالله بن خداش پرداخته می

 :باشدمیفراتر از آن هم هست  خلاصه روایات او به شرح ذی  

«  أن ا  ض ب تخل: من   اة   مح  م هم محل  خل اه إلَ م:م ال هاامة روایتی در با  » .1

« نق  كرده كمال الدین و تمام النعم كه شریخ صردوق آن را به نق  از امام صرادق )عی، در »
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ی  این روایات به سرق و منامین م تل  در مناب  روایی  233، صش1394، ابن بابویهاست )

أن ا  ض ب تخل: من  روایرت در برا  » 13ي كره فقغ كلینی در این مورد  سوربرهوارد شرررده   
 « ذكر كرده مام     رب »أنه ل: ت مب  ع ا  ض إب  هلان لكان أ نهما اس ة  5  ة« م  

در میان آنها ین حدیث با سرررند صرررحی  و دو ی كه  180-178، ص1، شش1367)كلینی،  

  در واق  ی ی از ی300-294، ص2شق، 1404مشلسرری، )  حدیث با سررند حسررن ووود دارد

مبانی اعتقادي شریعه، اعتقاد به ضررورت ووود حشت الهی در هر عصرر بوده و علماي شریعه  

  د انر این موضررروع را تحرت عنوان »اضرررطرار بره حشرت« )نرايزیري از حشرتی مطرح سررراختره

  بره همین دلیر ، منرررمون این روایرات ی44-23ش، ص  1396ر ک: بهروزي و میرترابی،  )

  باشدمیسایر روایات معتبر    ت ییدخداش، از اعتقادات آش ار شیعیان و مورد ابن 

و پاسرخ امام رضرا )عی به سروال كسرانی از نوع پوشره    « كت،مح التهابروایتی در با  » .2

  از عبدالله بن خداش چنین نق  كرده: آن حنرت، كه شیخ سبرسی آن را مرسلاا

نِ   مار رال :ا لره  إِنَّ ال َّا ر أرنْ » انر محرلر  أرِ  اسْرساااااااار  رخرمر أار:مٌْ مِنْ أرْ مِ خ ،راساااااااار
لر بنْر   ه  أارا ر مار ارا ر نر مْ إِنَّ م :ساااااااااااااا  بارا ر الاَّلِ  كارلْبرسااااااااااااااا  أرنكْر، ما محرلرهاْ ر  ارلرا اللِّ

مبراجر مر مارتر ر َّ   رِللَّ رجِ  مارلْ  :بر   كرانر نربِهاّبا   ابنْر نربٍِّّ ابنِْ نربٍِّّ مر كرانر مارلْبرس  النِّ
رْ مِ هْ  إِلَر   لهْ   رلِ ر مر إِلَّرا م لرمُّ لرْ: اْ تِه لِْس  مَررالِسر آِ  مِ،محر:نْر مارلرمْ مرضاااااااااااار مر يَر

مرامِ أرنَّه  إِ را  ركرمر محرنر  طِهِ مر إِلَّرا محرلر  اأِْ  ر مر إِ را مرمحرنر مرفَر مر إِ را  رنَّثر أِساااااااااْ
نرينر مر إِلَّرا  ر،َّمر اللََّّ  اسْر،رامر بِلرهِْ هِ مرا أرمَّ مِ هْ  مر مرا كرت ،ر مر أر رمَّ اللََّّ  اسْرلار ر   صاااااااار

 ی 98، ص ش1394« )سبرسی، ا كرت ،ر بِلرهِْ هِ مرا أرمَّ مِ هْ  مر مر 

هاي امام معصروم )عدالت در ح م،  سره مورد از ویژيیدر این روایت، امام رضرا )عی 

شرمرد كه  زمه عصرمت و صرنات باسنی امام میدر سر نی را بر  يوییراسرتوفاي به عهد و 

السرّلامی باید  امام )علیه  ،باشرد كه از بدیهیات اعتقادي شریعه اسرت  بر این مبناالسرّلامی می)علیه

ما ت انسررانی باشررد  زیرا تردیدي نیسررت كه  از نقایص ننسررانی عاري و در نتیشه واود ك
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كند، و از اعتبار  اعتنا میر بت و بیووود چنین معایل و نقایصرری مردم را نسرربت به امام بی

دهرد بره همین  كراهرد، و در نتیشره در تحقو اهرداه امرامرت خلر  ر  میاو در نور پیروان می

اند )فاضررر  اعده لط  دانسرررتهنررراي قت دلی  مت لمان امامیه پیراسرررتگی امام از عیو  را مق 

ی به تعبیر دیگر امامت، مقامی آسررمانی اسررت و كسررانی كه به این  326، صق1405مقداد، 

 اند و از این رو، باید به فنای  ننسانی آراسته باشند رسند، منصو  خداوند متعالمنصل می

« )سوسرری،  إختیار معرف  الروالروایتی كه شرریخ سوسرری آن را از ابن خداش در » .3

ن   الظلم م ا :  مح ه  ی  و علامه مشلسرری همین روایت را ذی  با  »358، ص1، شش1382
«  كلاالَ م إبطاا  ا بر م الت :ما م إ بااو ا م، ب  ا م،من م إ بااو ابختهاا  م ابسااااااااااااااتطاامحاة

نقر  كرده:   ألااا  ب  محبااانالله ) (مح م :  ز ا مح إن الله مح مهااام ت مكلل اللباااا  إب ماااا »چنین 
،  ق 1403   « )مشلسری،  مطه :ن مإنهم ت ملال:ا إب إن مشااء الله مم،من مم ضا و أا مح  : مالله اس 

ي  سوربهی  این روایت نیز  به سرق و منرامین م تل  در مناب  روایی وارد شرده   47، ص5ش

در برا    روایرت را  4« و  اْ رمِْ، برْ ر اْ رمْ،رمْنروایرت در برا  »  14كره فقغ كلینی در این مورد  

تِطرامحرة» ی كه در میان آنها ین حدیث 162-155، ص1، شش1367)كلینی،   « ذكر كردهابِسااااْ

  به دلی  ووود  ی221-173، ص2، شق1404)ر ک: مشلسرری،   با سررند صررحی  ووود دارد

« نیز از عقاید خاص امامیه در مسرلله وبر  ام، ب  ابم،مند ی  متعدد عقلی و نقلی، موضروع »

  1مبانى ف رى شیعه است  ازوملهنسان و و اختیار ا

« كره  حمرد بن محمرد بن خرالرد برقی آن را در  اناناماة من الله مح مهامروایتی در برا  » .4

لرهْسر محرلر  ال َّاِ  أرنْ مارلْلرا :ا  رتََّّ مرك :نر اللََّّ  « از امام باقر )عیچنین نق  كرده: »المحاسرررن كتا  »
مارلْلرا :ا  :ر الْا لرلِّمر نر مْ   اِ را أرمْحلراري مْ مارلرلرهْيِمْ أرنْ  ی  علاوه بر این ره 200، ص1، ش1371« )برقی،  ماااار

ی، روایاتی با همین  17:محتواي این روایت مورد ت یید صررری  قرآن كریم اسررت )الحشرات

 
، ش1386ر ک: مالاللا »يمر بیخ الأمریخ« در تراخوى براهیخ عالى و آیلاث قرآن )اکرمه،    . جهلت محلالالا بیشلللتر1

 .(175-148ص
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، 1، شش1371  برقی، 227، صق1416  )ابن بابویه،منمون نیز در كتل روایی ووود دارد 

 و    ی 199ص

روایتی در با  »اعطاي فرزند به امام رضا )عی« كه مسعودي آن را از امام رضا )عی  .5

« )مسرررعودي، أماا اناّه ب م:لان لِ إبّ ما ان م لكن الّلَّ م شاااااااااااااا  م اه   ماّة كترمحچنین نقر  كرده: »

باشرد، تداوم امر ی  موضروع این روایت كه م ال  اعتقادات واقنیه نیز می219، صش1384

امام رضرا )عی را مطرح سراخته كه اسراس اعتقاد شریعه امامی به ووود دوازده امامت از نسر  

 و با تووه واض  بودن آن، و نیاز به اهبات ندارد    دهدمیامام )علیهم السلامی را تش ی   

إختیار معرف   روایتی در با  »میثم التمار« و خبر او از نحوه شهادته كه كشی در » .6
 ی 80، ص  ش1382)سوسی،  است « آوردهالروال

مح أرا ر لِ زرمْن  بْن  محرلِ ٍّّ ) (  دیگري كه كشرری چنین نق  كرده: »  روایت .7 محرنْ ز  را رمحر أرا ر
ترْ  ار،ردر مار  لْ   إِنْ كرانر مرْ ، مضر    محبناللهمر أرنار مِحْ نر أرِ    ) ( مرا كار  :   يار مرتَّر عِ  ره مٍّ مِنْ آِ  ق راَّنٍّ اِساْ

ْ،ك ه  مر إِنْ كرانر لررْر مرْ ، مضِ ارلطَّامحرةِ مرلِ  أرنْ أرماْلرمر مر لِ أرنْ بر أرماْلرمر مارلراَّا خر،رجر   أرا ر أرب :  ارلطَّامحرةِ نر اااااااااااااار
مْهِ ) ( أرخر   محبنالله ی  موضروع یاري و 369، ص1ش، ش1382   « )سوسری،    لْكره  مر ارللََِّّ مِنْ برْ ِ مرنر

اساعت از اگمه )علیهم السرلامی كه در این روایت مطرح يردیده، به سرق و منرامین م تل   

روایرت در برا    17ي كره فقغ كلینی در این مورد  سوربرهاسرررت   در منراب  روایی وارد شرررده

ةمارْ،ضِ طارامحارةِ » ی كره در میران آنهرا سررره 190-178، ص1، شش1367)كلینی،    « ذكر كرده اْ رِ ااَّ

، 2، ش1404مشلسری،  )ر ک:   حدیث با سرند صرحی  و دو حدیث با سرند حسرن ووود دارد

  ی337-323ص

در بررسرری روایات ابن خداش تووه به اسرراتید و شررايردان، در همین تعداد محدود 

ننوَانَ بننِ یحَنیىَ و حسرن بن    ت هیر روایات نیز در اعتبار سرنشی او لَمَ َ بننِ الن َطاا ِ، صرَ دارد  سرَ

  صرنوان از حدیث شرناسران عصرر خود و وشرا  از  اندپرداختهعلیّ الوشرّا  از او به نق  روایت  

  سرررلمه بن  ی251و  39،  197ش، ص1365نشاشررری،  )  موهقین و مووهین شررریعه می باشرررند
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به نق     ازومله، اما كتل او  ی187ش، ص1365نشاشری،  ) ال طا  نیز ايرچه تنرعی  شرده

ی  در میان مشرایخ او،  یر از  187، صش1365از ابن  نراگري يزارش شرده اسرت )نشاشری،  

صرال  بن  و   ،ی251ش، ص1365نشاشری،  )  امامان )عی تنها علی بن إسرماعی  توهیو شرده اسرت

مشهول هستند    نان بن سدیرو  بن حنص و  ال ثعمی، محمد بن عبدۀ النیسابوري، هیثم  عبدالله

  بررسرری  اندنبودهو هیگ كدام به  لو متهم نشررده و مورد مراوعه يسررترده متهمان به  لو نیز 

مشررایخ و اسرراتید، در حدي كه به دسررت ما رسرریده اسررت، تعلو او را به وریان  لو نشرران 

   1دهدمین

 

 نتايج تحقیق

راویران متهم بره  لو در رورال نشراشررری و خرداش بین  در این مقرالره برا ارزیرابی ورایگراه ابن 

شرناسران درباره او و واكاوي اسرناد و منرمون روایاته،  هممنین بررسری دقیو اقوال روال

 نتایج ذی  به دست آمد:

عبدالله بن خداش وز  يروه دوم از دسته دوم راویان متهم به  لو در روال نشاشی   .1

ی، فقغ متهم به  لو شده، نه كذ  است  یعنی وز  يروهی است كه مستقیماا از سوي نشاش

 در روایت 

كه سر نی كه    سرازدمی  خاسرنشراندر روایات عبدالله بن خداش این ن ته را    ت م  .2

حاكی از اعتقادات  لوآمیز باشررد، در روایات وي ووود ندارد و باید ينت كه روایات او، 

وه با تووه به علا   اندشررردهيزینه و پا یه    خوبیبهبه فرض صرررحت انتسرررا  او به  لو،  

يري است، و نیز برخی روایات اعتقادي وي نقط  مقاب  اباحیووود روایات فقهی از او كه 

ماننرد   هاییونبرهدر نسررربرت  لو به وي از   توانمیباشرررد،  كه در م رالنرت با عقراید  لات می

 اعتقاد به كنایت محبت امام از انشام ت الی  شرعی، تردید نمود 
 

باید رد او در آمار نالیانا نصللیریان و نیر ایشللان کا   و  راي مبرا سللادتخ او اخ نلو کافه نیسللتالبتا ایخ تتبه ب . 1

 برجاي مانده نیز بررسه شود. 
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